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    به‌جای 100تومان، 120تومان مزدم دادند
امیری بعد از تجربه موفق کار در چند ســازمان 
دولتی، شــهرت خوبی به‌دست می‌آورد و برای 
سنگ‌تراشی در پروژه بازسازی آرامگاه فردوسی 
انتخاب می‌شــود. او داســتان همکاری‌اش را 
چنین شرح می‌دهد: »هم‌زمان با شروع طرح 
بازســازی آرامگاه فردوســی در ســال1343، 
یکی از مهندســان پروژه بازســازی آرامگاه به 
کارگاهم آمد و اندازه ســنگی مثلثی‌شــکل را 
به مــن داد و از من خواســت که یــک نمونه از 
آن را بتراشــم. مشــغول به کار شــدم و سنگ را 
در همان ابعاد خواسته‌شــده تراشــیدم. چند 
روز بعد همــان مهندس به دیدنم آمد. ســنگ 
را گرفــت و رفــت. مدتی از این ماجرا گذشــت 
و خبری از آن‌ها نشــد تااینکه یــک روز دوباره 
همان مهندس بــه کارگاهم آمد و بعد از معرفی 
خود به‌عنوان مهندس پروژه بازسازی مجموعه 
آرامگاه فردوســی، از من خواست که تراشیدن 
سنگ‌های آرامگاه فردوسی را برعهده بگیرم. 
موافقت خــودم را برای همــکاری اعلام ‌کردم 
و یــک روز برای بســتن قــرارداد بــه هتلی در 
داخل شــهر رفتم و آنجا قــرارداد همکاری در 
پروژه آرامــگاه را امضا کردم. ابتــدا قرار بود به 
ازای تراشــیدن هر قطعه ســنگ، 100تومان 
دریافت کنم اما بعد که خودشان کارم را دیدند 
و پسندیدند، به‌ازای هر تکه سنگ 120تومان 
به من پرداخت کردند. مهندس همان ســنگی 
را کــه قبلا برایش تراشــیده بودم، نشــانم داد 
و گفت: این ســنگ را به تهران بردیــم و از یک 
سنگ‌تراش خواســتیم 120تکه از آن برایمان 
بتراشد. سنگ‌ها تراشیده شد اما هیچ‌کدام از 
سنگ‌های تراشیده‌شــده، به تناسب و زیبایی 
سنگی که شما تراشیده بودید، نبود. مهندس 
سیحون به ما گفتند هیچ‌کسی به غیر از سازنده 
اولــش نمی‌توانــد مثل این ســنگ را بســازد. 
همان ســنگ‌تراش را بیاورید تا بقیه ســنگ‌ها 
را هم بتراشد. من از شنیدن این سخن، خیلی 

خوشحال شدم.«

    ابزارم فقط تیشه و قلم بود
تیشــه و قلم، مهم‌ترین ابزار کار سنگ‌تراشــی 
امیری می‌شود. او با همین دو ابزار شروع به نرم 
کردن سنگ سخت می‌کند. امیری می‌گوید: 
»همه کارهایمان باید دســتی انجام می‌شــد. 
اصلا خبری از دســتگاه‌های سنگ‌بری نبود. 
تراشیدن و شکل‌ دادن به سنگ سفت و سخت 
هم، حوصله و مهارت زیادی می‌خواست. کافی‌ 
بود ضربه تیشــه را کمی محکم‌تر بزنی. سنگ 

می‌شکســت و حاصل چنــد روز کار و زحمتت 
به هدر می‌فت. ســنگ‌های مثلثی تالار زیرین 
آرامــگاه فردوســی هم همگی از ســخت‌ترین 
جنس ســنگ برای تراشــیدن، یعنی ســنگ 
خلج بود که شــکل دادن بــه آن، هنر و مهارت 
سنگ‌‌تراش را می‌رساند. سختی سنگ خلج به 
اندازه‌ای است که حتی برش آن با دستگاه‌ها و 
تجهیزات جدید هم با مشــقت و سختی همراه 
است. آن زمان هر کارگاهی که 200متر سنگ 
خلج را می‌بریــد، دو تیغه اره از آســتان قدس 

جایزه می‌گرفت.«

    نصب سنگ‌ها بدون ملات و سیمان
امیــری در ادامــه بــا اشــاره بــه ســختی کار 
سنگ‌تراشــی می‌گویــد: »در ســال1343 
امکانات و وسایل مجهز امروزی وجود نداشت و 
ابزار اصلی سنگ‌تراشی همان تیشه و قلم بود. 
اولین مرحله، جدا کردن سنگ موردنیاز از کوه 
بود. هر روز به معدن ســنگ می‌رفتم و بهترین 
قطعات سنگ را مشــخص می‌کردم. کارگران 
معدن نیز بعد از سوراخ کردن سنگ، با استفاده 
از میخ‌های فلزی)قلم(، سنگ مدنظر را از کوه 
جدا می‌کردند. بعد آن تکه‌ســنگ جداشده را 
سوار بر گاری می‌‌کردیم و با همان گاری، سنگ 
را تا آرامگاه می‌آوردیم. در این مرحله ابتدا طرح 
و اندازه ســنگ مدنظر مشخص می‌شد و بعد از 
آن با استفاده از تیشه و قلم و دیگر ابزار دستی، 
قطعــات مدنظر تراشــیده می‌شــد. قطعات و 
تکه‌های ســنگ را طوری می‌تراشــیدیم که با 
کلاف شــدن و چفت شــدن، درکنار هــم قرار 
می‌گرفتنــد و با چســب، نصب می‌شــدند. در 
نصــب این قطعــات مثلثی هیچ‌گونــه ملات و 
سیمانی به‌کار نرفته اســت و با گذشت بیش از 
50سال از آن روزگار، همچنان پابرجا و استوار 

هستند.«

    نصب توری برای ســفت کردن سنگ‌ها روی 
ستون

امیری در طول ســه ســال فعالیــت در آرامگاه 
فردوســی علاوه‌بر ســاخت مثلثی‌هــای تالار 
زیرین، در قســمت‌های دیگری چون ساخت 
درهای مخفی سنگی در تالار پایین، نرده‌های 
ســنگی طبقه بــالا، ســنگ زیرین مجســمه 
فردوســی و ســنگ‌های مکعبــی ســاختمان 
کتابخانه فعلی نیز فعالیت کرده است. علاوه‌بر 
این، هــر زمان ســنگی در هنــگام جابه‌جایی 
می‌شکست و آسیب‌ می‌دید، درمان و تعمیرش 
برعهده امیــری بود. پیشــنهاد او بــرای ثابت 

ماندن سنگ‌ها بر روی ستون‌های تالار زیرین، 
یکــی از ایده‌هایــی اســت که بــه دل خودش 
نشسته اســت. می‌گوید: »تالار زیرین آرامگاه 
20ستون بیســت‌وجهی دارد که نشان‌دهنده 
ســاخت بنا در قرن بیستم اســت. سنگ‌های 
به‌کاررفته روی این ســتون‌ها همگی از جنس 
مرمر هســتند و کارخانه‌ای تراشیده شده‌اند. 
اول سنگ‌کاران، ســنگ‌ها را با ریختن سیمان 
روی ســتون می‌چیدند و کمی که می‌گذشت، 
ســنگ‌ها شــروع به ریختن می‌کرد. من برای 
حل این مشکل پیشــنهاد دادم با نصب توری، 
سنگ را بچسبانند که خداراشکر تأثیرگذار بود 
و دیگر ســنگ‌ها نریختند. مهندس سیحون از 
این پیشنهادم خوشش آمد و بعد از اتمام پروژه 
تجدید بنای آرامگاه فردوسی، پیشنهاد کرد در 
پروژه تعمیر و نصب ســنگ‌های کاخ خورشید 
در کلات نــادری نیز شــرکت کنم کــه من هم 

قبول کردم.«

    راه‌اندازی اولین کارخانه سنگ‌بری
امیری بعــد از اتمــام ســاخت بنــای آرامگاه 
فردوســی و پس از آن کاخ خورشــید، با وجود 
درخواست مسئول آرامگاه فردوسی به ماندن 
و کار در مجموعــه آرامگاه، به‌دنبال توســعه در 
کار خود می‌رود و اولین کارخانه ســنگ‌بری را 
در شهر سنگ)حاشیه آزادی( افتتاح می‌کند. 
او می‌گوید: »بعد از پایان پروژه بازسازی، مدیر 
آرامگاه فردوسی درخواست‌ کرد که در آرامگاه 
بمانم و از هنرم استفاده کنم، ولی من موافقت 
نکردم؛ چــون به‌دنبــال توســعه در کار خودم 
بودم. بعد از آن ســفری به تهران کردم و در آنجا 
با کارخانه‌های جدید ســنگ‌بری آشنا شدم و 
با خرید وســایل و لوازم موردنیاز، یکی از اولین 
کارخانه‌های ســنگ‌بری صنعتی و جدید را در 
محلــه عامل راه‌انــدازی کردم. بعــد از مدتی، 
زمینی را در حاشیه آزادی خریدم. اینجا بیابانی 
خالی از ســکنه و بــدون آب و بــرق و گاز بود. با 
سختی و تلاش زیاد موفق به کشیدن برق و آب 
شدم و اولین کارخانه سنگ‌بری را در این محل 
افتتاح کردم. بعد از راه انــدازی این کارخانه، 
افراد دیگــری نیز به اینجا آمدند و کم‌کم شــهر 
سنگ امروزی شــکل گرفت. خوشبختانه بعد 
از 60ســال حضور در کار سنگ‌بری، فرزندانم 
ایــن کار را ادامــه دادند و کارخانه ســنگ‌بری 
امیری، با مجهزترین دستگاه‌های سنگ‌بری، 
امروز جزو معدود کارخانجاتی است که توانایی 
 برش ســنگ‌هایی بــا قطــر دو ســانتی‌متر را 

دارد.«

سنگ‌فرش قدیمی اطراف بنای آرامگاه فردوسی که هنوز هم موجود است، 
به‌صورت دستی تراش خورده بود. روی این سنگ‌ها تیشه مخصوصی می‌زدند تا 

برجستگی‌هایی در آن‌ها ایجاد شود و هنگام برف و باران، مردم روی آن لیز نخورند. 
این سنگ‌ها را به‌اصطلاح دوتیشه می‌نامند، زیرا از هر دو طرف تیشه می‌خوردند تا 

آن‌طرف هم روی سیمان تکان نخورد و به‌اصطلاح چفت شود.

 ساخت سنگ‌های مثلثی در ابتدا به فرد دیگری سفارش داده می‌شود، اما این 
فرد نمی‌تواند در تراش سنگ‌ها نظر مهندس سیحون را جلب کند؛ به همین دلیل 
مهندسان سراغ ابراهیم امیری، سنگ‌تراش اولیه، را می‌گیرند و کل کار را به او 

سفارش می‌دهند. تعداد سنگ‌های خراب اولیه حدود 100تکه بوده است که تعداد 
محدودی از آن‌‌ها را در گوشه‌وکنار آرامگاه فردوسی استفاده کرده‌اند. جلوی در 
موزه یکی از آن قسمت‌هاست که نخراشیدگی سنگ‌ها کاملا قابل رویت است و 

می‌توان هنر دست ابراهیم امیری را بهتر دید.


